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سفیدی پنهان روزهای تاریک
با  زندگی  مظلوم امندانــی:  مریم  ســیده 
روزمرگی،  در  تراکم یافته  تیرگی های  همه 
هنــوز جایی برای ســپیدی پنهان خویش 
نگه داشــته است؛ ســپیدی ای که گاه در 
شــکفتن یک غنچه کوچک بر شــاخه ای 
فراموش شــده پدیدار می شــود و گاه در 
موج کوتاه نــوری که از لابه لای پرده های 
غبارگرفتــه اتــاق می گذرد و بــر صفحه 
زندگــی می نشــیند. ایــن ســپیدی نه در 
تقابل با ســیاهی، بلکــه در گذر از دل آن 
معنــا می یابــد؛ مانند برفی کــه بر زمین 
سوخته می نشــیند و ظرفیت ترمیم را به 
جهــان یادآوری می کند. در میانه شــتاب 
خســتگی آور روزهــا، جایی کــه صدای 
ماشین ها و انبوه اشیا، لحظه ها را به تکرار 
بــدل می کند، کافی اســت چشــم بر هم 
بگذاریم تا نسیمی که از حوالی باغی دور 
می گذرد، حضور دوباره طبیعت را یادآور 
شود. همان نســیم با خود بوی سپیده دم 
را حمــل می کنــد؛ بویی که گویــی از زیر 
سایه  سنگین شب عبور کرده تا خبر بدهد 
هنوز می شود روشن شد، اگرچه هزار پرده 

تاریک میان ما و روشنایی کشیده باشند.
آسمان نیز با بازی همیشگی نور و ابر، 
ما را بــه یاد می آورد که ســپیدی زندگی 
تنها در شــفاف و بی غبار بــودن خلاصه 
نمی شود. گاهی روشن ترین لحظه، همان 
حاشیه باریک میان دو ابر تیره است؛ جایی 
که خورشید، حتی اگر دیده نشود، حضور 
خــود را با نخی از نور بر ســینه آســمان 
می دوزد. همین رشته نازک، همان امیدی  
اســت که جهان را زنده نگــه می دارد و 

انسان را به ادامه دادن فرا می خواند.
درختان پیــر کنار خیابان کــه هر روز 
از کنارشــان عبــور می کنیــم بی آنکه به 
گره هــای عمیــق تنه شــان نــگاه کنیم، 
پاســداران همین ســپیدی اند. آنها در دل 
خویش داســتان تابســتان های روشــن و 
زمســتان های عبوس را نگه داشــته اند و 
هر بار با شــکفتن نخســتین برگ تازه، بر 
صفحــه زندگی یادداشــتی می نویســند: 
زندگی، هر چقدر هم که در ســیاهی فرو 
بــرای سفیدشــدن می یابد؛  رود، راهــی 
همان گونه که ریشــه در تاریک ترین خاک 
می ماند اما جانــش را از آفتاب می گیرد. 
حتی بــاران که گاهی خیابــان را به رنگ 
ســرب در می آورد، با نخســتین قطره اش 
پنجره ها را شــفاف می کند و غبار روزها را 
می شوید. در صدای باران، لابه لای ریزش 
پیوسته  قطره ها، نجوایی پنهان است؛ نوید 
چرخه ای کــه هر بار ســیاهی را می بیند 
امــا در نهایت بــه ســپیدی بازمی گردد. 
زندگی، درحقیقت، میدان پیوســته همین 
رفت وآمدهاست: سپیدی که از دل تیرگی 
سر برمی آورد و تیرگی که در برابر آن کمر 
خــم می کند. زیبایی زندگــی نه در حذف 
تاریکی، بلکه در توانایی خلق روشنایی از 
دل آن نهفته اســت. هر روز، در میان هر 
سایه ای، جرقه ای کوچک می سوزد که اگر 
چشــم به آن بدوزیم، جهان بار دیگر رنگ 
مهربان ســپیده دم را بر ما خواهد پوشاند. 
ســپیدی زندگی، همان لحظــه کوتاه اما 
عمیقی  است که ایســتادن میان شلوغی 
را ممکــن می کنــد؛ لحظه ای کــه در آن 
می توان شنید چگونه برگ ها با باد سخن 
می گوینــد، چگونه نور بر پوســت جهان 
می لغزد و چگونه قلب، حتی پس از عبور 
از روزهای تیره، همچنان توان تپیدن دارد.

پناهگاه نیستسرداب امامزاده صالح حجت الاسلام بی آزار تهرانی:
در پی طرح ادعایی مبنی بر استفاده برخی 
مسئولان از سرداب امامزاده صالح به عنوان 
پناهگاه در دوران جنگ ۱۲ روزه، تولیت این 
آســتان با تکذیب این موضوع، تأکید کرد: 
این مکان برای اسکان عمومی در بحران ها 
نیز اصلا مناســب نیســت. حجت الاسلام 
احســان بــی آزار تهرانی، تولیت آســتان 
امامزاده صالح (ع)، در گفت وگو با ایسنا، با 
رد قابلیت استفاده از سرداب این امامزاده 
به عنوان پناهگاه در شــرایط بحرانی، تأکید 
کرد: این شایعات کاملا کذب است و چنین 
امکانی در آستان وجود ندارد. او در این باره 
افزود: ســازه این مکان نه تنها برای اسکان 
مردم در شرایط بحرانی مانند جنگ، سیل 
یا زلزله مناسب نیست، بلکه خود نیازمند 
تقویــت و اصلاح اســت. تولیت آســتان 
امامــزاده صالح بــا بیان اینکــه عملیات 
عمرانی برای توســعه و ایمن ســازی این 
سازه در حال انجام است، تأکید کرد: هدف 
از این عملیات، صرفا تکمیل و اصلاح سازه 
موجود است و هیچ برنامه ای برای تبدیل 

آن به پناهگاه بحران وجود ندارد. 

پیروزی درس آموز ممدانی
یعنی همان جا که یک نظام انتخاباتی محلی می خواست تنوع دینی را 

بپذیرد، یک قرائت غریب ایدئولوژیک، سد راه دموکراسی شد.
ایــن رویکرد حذفی البته به اقلیت های دینی محدود نمانده اســت؛ 
همین جریان در ســال های متمادی با اســتفاده از ابزارهای نظارتی، 
حتی چهره های مذهبی، روحانیون مشــهور و شخصیت های شناخته شده درون 
نظام را به بهانه های مختلف از دایره رقابت خارج کرده است. در چنین زمینه ای، 
شــادی از انتخاب ممدانی بیش از آنکه از ایمان به برابری انسان ها ناشی شود، 
نشانه تعارض درونی گفتمان محافظه کار ایرانی -به ویژه در لایه های تندرو آن- 
اســت؛ گفتمانی که از «اســلام گرایی» ســخن می گوید اما در عمل، بر «انحصار 

قدرت» اصرار دارد.
بــرای درک بهتر جایــگاه زهران، باید به زمینه فکــری و تباری او هم نگاهی 
انداخت. پدرش، محمود ممدانی، از چهره های برجســته اندیشه پسااستعماری 
اســت. اما نکته ای که در این «ذوق زدگی داخلی» نادیده گرفته می شود، پیشینه 
مــادر او، یعنی میرا نایر (کارگردان شــهیر هندی) اســت که تبــاری هندو دارد. 
زهــران، در چنین زمینه ای، فراتر از مرزهای قومی یا مذهبی رشــد کرده اســت. 
او مدافــع سرســخت حقوق زنــان، رنگین پوســتان و اقلیت های دیگــر بوده و 
در ســخنرانی هایش از ضرورت برابری دســتمزد، حق انتخاب در سبک زندگی 
و مبارزه با تبعیض نژادی ســخن گفته اســت (مفاهیمی که در گفتمان رسمی 
لایه های تندرو محافظه کار ایرانی، اغلب با برچســب «غرب زدگی»، «فمینیســم 

افراطی» و حتی «کمونیسم» کنار گذاشته می شوند).
جالب آنکه اگر ممدانی در فضای سیاســی ایران فعالیــت می کرد، احتمالا 
همیــن جریان منتقــد امروزِ غرب، نه تنهــا او را به «وابســتگی فرهنگی» متهم 
می کردند، بلکه شاید به واسطه ریشه مادری نطفه او را محل اشکال می دانستند. 
با این حساب، کسانی که از پیروزی ممدانی «ذوق زده » هستند، درواقع از شکست 
ایده های خودشــان «خوشحال » هســتند: او نماد سیاستی است که بر گفت وگو، 

برابری و حقوق مدنی تأکید دارد، نه بر تبعیض، حذف و کنترل اجتماعی.
واقعیت این است که پدیده ای مانند زهران ممدانی، بیش از آنکه مایه افتخار 
جریان داعیه دار ارزش ها باشــد، آینه ای برای بازاندیشی در مفهوم دموکراسی و 
نمایندگی در جوامع مســلمان است. در محیطی که هنوز درباره حضور نیمی از 
جمعیت جامعه یعنی زنان در ورزشگاه یا انتخاب شهردار زن و وزیر اهل سنت، 
مناقشــاتی وجود دارد، انتخاب یک فرد شیعه در نیویورک، باید که نه صرفا مایه 
«شادی»، بلکه فرصتی برای «تأمل» باشد، در اینکه چرا نظام های سکولار غربی، 

با وجود همه نقصان ها و خطاهای شان، در پذیرش دیگری موفق ترند؟
از این منظر، ذوق زدگی برخی تحلیلگران محافظه کار، به ویژه در طیف تندرو، 
بیش از هر چیز یادآور نوعی «بحران معنا در گفتمان اقتدارگرا» اســت؛ جریانی 
که چون درون خود از الگوی مشــارکت برابر تهی شــده، بــه  دنبال نمونه های 
بیرونی می گردد تا در پرتو آن مقبولیت بگیرد. این نوع تحلیل ها نشــان می دهد 
کــه بخش هایی از جریان محافظه کار، در بحران مزمن فقدان دســتاورد داخلی 
قابل  افتخار گرفتارند و ناگزیرند برای بازســازی اعتماد به نفس سیاســی خود، به 

موفقیت های «دیگران» چنگ بزنند.
به این واقعیت، می توان از منظر نشانه شناســی فرهنگی نیز نگریســت؛ آنجا 
کــه ذوق زدگی از پیــروزی ممدانی در رســانه های محافظــه کار، در واقع نوعی 
«جابه جایی معنایی» اســت؛ زیرا که «جهان غرب، که در گفتار رســمی همواره 
با مفاهیمی مانند انحطاط و فســاد پیوند خــورده، حالا ناگهان به عرصه تحقق 
آرمان های اســلامی بدل می شود، فقط چون یک چهره شیعه در آن موفق شده 

است!!».
این تغییــر لحن، نه حاصل نوعی «تحول فکری»، بلکه نشــانه «اســتیصال 
گفتمان بســته» در مواجهه با واقعیت های جهان آزاد اســت: جهانی که در آن، 

مسلمان بودن یا نبودن کسی، مانع مشارکت مدنی  او نمی شود.
در نهایت، زهران ممدانی، نه نشــانه «نفوذ تشیع در غرب» است و نه سندی 
بر «پیروزی گفتمان های شرقی»؛ او محصول یک نوع «محمل دموکراتیک» است 
که -با همه کاســتی هایش- هنوز به اصول نمایندگی، مشــارکت و حقوق برابر 

پایبند است.
اگر پیام ۱۳ آبان و انتخاب شیعه ای به شهرداری نیویورک قرار باشد به جایی 
برســد، شــاید نه به نیویورک، بلکه به تهران بازگردد تا یــادآوری کند که قدرت 
واقعی از رأی، گفت وگو و تحمل دیگری می آید، نه از مصادره دســتاورد دیگران 

به نام خود.
پرهیزی از این تذکار نیســت که این جریان، کار را به جایی رســانده است که 
چهره هایی بنیادین مانند هاشمی رفســنجانی، سید حسن خمینی و ناطق نوری را 

از «دایره تنگ برداشت خود از انقلاب اسلامی» بیرون می دانند.
پایان ســخن آنکه در جهانی که مرزها هر روز نمادین تر می شــوند، موفقیت 
ممدانی را باید نه «فتح نیویــورک»، بلکه «پیروزی عقلانیت مدنی بر ایدئولوژی 
انحصار» دانســت؛ نوعی پیروزی که اگر درســی برای ما دارد، آن است که هیچ 

ملتی از مسیر «حذف»، به «عزت» نمی رسد.

تهران؛ قله ای بی ارتفاع
شــهری که در پارک هایش، آغوش های خمار، تنگ هم بر ســفره 

اعتیاد، فقر را چنگ می زنند.
شــهری که دانش را در دانشگاه و مدارسش به گزاف می فروشند 
و بر مدرک تحصیلی اش آب طلا می کشــند تا در پایان تحصیلات 
قاب خانه های مملو از بیکاران شــود  یا ســندی بر ثبت نام در مسئولیت های 

پر و پیمان ثروت. شهری که راهبندان دارد و انتهای هر راهی بن بست.
شــهری که کوچ کردگان فقر بر گذرگاهش بــا قمه تو را تخلیه از آنچه با 
خود  داری، می کنند و به طرفه العینی دار وندارت را به یغما می برند، بی آنکه 

نگهبانی تو را از بلا نگهبان باشد.
شــهری بــی در و دروازه کــه دروازه های تاریخــش در دروازه غــار، خمار 

بی هویتی خویش اند.
شهری که دود بر همه جا نشسته و با هیچ صیقلی پاک نمی شود.

دود در این شــهر در تابستان ســر فصل آلاینده های محیطی و در زمستان 
ســر فصل آلاینده های مدیریتی اســت. شــهری که افســردگی در بسیاری از 

خانه هایش، پرده شادی و طراوت را به کنار نمی کشد.
شــهری که باغ های سرســبز دیــروز، امروز فقــط با گلدانی بر پیشــانی 

خانه هایش مزین شده است.
شــهری که بر فراز هویتش پل زده اند تا عمق تاریخش عیان نباشــد و در 

گذرگاه تاریخ، مدرنیسم قدم گذاشته و نوآوری های ناصحیح می کند.
شــهری که کاشی فکر و اندیشــه زیر ضربات چکش خشم و عصیان نام 
خانه ای را به تاریخ پیوند می زند. شهری که شهردار و بسیاری از مسئولانش 
در دانشــگاه سیاســت، درس تاریخ و مدیریت را نمی خوانند و یک شــبه به 
مدارج عالی می رســند تا در پست های گوناگون، الفبای رقابت را در قرابت و 

خویشاوندی تدریس کنند.
شــهری که غول هــای آهنین، خواب را از چشــم ســاکنانش می رباید تا 
کابوس مشــکلات تا بــه صبح رهایش نکند و صبحگاهــان با اضطراب روز 

را آغاز کند.
شهری که همه چیز در هم اســت و برای سواکردن خوبی ها، صداقت ها 
و راست گویی ها از غیر این باید زمان زیادی را صرف کنی تا به نکویی برسی.
و شهری که آسمانش بی محابا در اختیار پرندگان غیر بومی است تا ترس 

را در قالبی بیگانه، بر وجود شهروندانش مستولی کند.

یادداشت

خبر

ایدهایده

۱۲ ســال پیش، خبر درگذشت شاعره توانا، پژوهشگر خلاق و مترجم آفرینشگر، 
دکتر مهیندخت معتمدی، در روز شنبه دوم آذرماه ۱۳۹۲، از طریق هفته نامه محلی 
«ســیروان» در سنندج و در تعاقب آن توسط دیگر مجاری خبری به آستانه آگاهی 
عموم رسید و این در حالی بود که این بانوی دانشمند و فرزانه، ۱٦ روز قبل از انتشار 
خبر درگذشــتش و در روز پنجشــنبه ۱٦ آبان،  در یکی از خانه های سالمندان کرج، 
در بی خبری و به دور از هیاهوی دنیای رســانه ، جهان فانی را وداع گفته و به دیار 
ابدیت شتافته بود! تا بوده چنین بوده و تو گویی چنین نیز خواهد ماند و شوربختانه 
بایــد ایمان بیاوریم به تکرار تاریخ، چراکــه درمورد نیمای بزرگ و مرگ او نیز چنین 

نوشته اند: «وقتی نیمای بزرگ مُرد، فقط سی نفر برای تشییع جسدش آمده بودند و روزنامه ها نوشتند: 
شخصی به نام نیما یوشیج که شعر نو می سرود، امروز بدرود حیات گفت...» (فرهنگ تلمیحات شعر، 

دکتر محمدحسین محمدی، نشر میترا، ۱۳۷٤، ص ۳۳۹).
برای اینکه ایمان مان به این «تکرار عبرت آمیز تاریخ» راســخ تر شــود، نمونه ای دیگر را نیز یادآور 
می شویم: «...متأسفانه در مراسم تشییع جنازه دکتر محمد معین، از میان دوستان و همکاران بی شمار 
دانشگاهی و شاگردان استاد عالی قدر دکتر محمد معین، فقط عده معدودی که از انگشتان یک دست 
تجاوز نمی کردند، شــرکت کرده بودند و این بی توجهی، حاضران در مســجد و مراسم تشییع جنازه 
را به شــدت متأثر کرد» (روزنامه اطلاعات، شــماره ۱۳۵۳٦، دوشنبه ۱٤ تیرماه ۱۳۵۰؛ به  نقل از کتاب 

کارنامه دکتر معین، دکتر عبداالله نصری، امیرکبیر، ۱٤٦٤، ص ۸۵).
و نیز برای اینکه باورمان به «تکرار عبرت آمیز تاریخ» راســخ تر و اســتوارتر شود، نمونه ای متأخرتر 
و نیز شــبیه تر به درگذشــت دکتر مهیندخت معتمدی را یادآور می شویم؛ روزنامه اطلاعات، یکشنبه 
۲۰ دی ماه ۱۳۸۸، صفحه ۳، تحت عنوان «درگذشــت استاد زبان فارسی در خانه سالمندان»، چنین 
نوشــته: «دکتر خسرو فرشیدورد، ۱۰ روز قبل در تنهایی و بیماری در سرای سالمندان نیکان در تهران 
درگذشــت و تا امروز هیچ خبری درمورد درگذشت این استاد زبان و ادبیات فارسی منتشر نشد. دکتر 
فرشیدورد از استادان پیش کســوت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دارای شهرت جهانی است که 

دارای دیدگاه هــای ویژه در عرصه دســتور زبان، نقد و تحقیقات ادبی بود و 
کتاب های فراوان و ارجمندی در حوزه دســتور زبان فارسی و زبان شناسی و 
نقد ادبی و تحقیقات ادبی از وی بر جای مانده اســت...». جالب اینکه این 
دانشمند فقید نیز همچون دکتر مهیندخت معتمدی، در زمره کردتبارانی به  
حســاب می آید که استاد روان شاد سید عبدالحمید حیرت سجادی، در کتاب 
وزین و پربرگ «شــاعران کُرد پارسی گوی»، در صفحات ٦۰۷ و ٦۰۸ از او نام 

برده و زندگی نامه و تعدادی از اشعارش را درج و ضبط کرده است.
دکتر مهیندخت معتمدی در سال ۱۳۰۸ در شهر زیبای بانه کردستان از 
پدر و مادری تحصیل کرده و فرهنگی و فرهنگ پرور متولد شد؛ مادرش، حاج 
ســعادت کُرددُخت، اولین معلم شــهر بود و پدرش، عطااالله معتمدی، نیز 
دانشــوری دانا و فاضل و نامور و متبحر و مسلط به فارسی و عربی و کردی 
بــود. او از تبار خاندان عالم پرور معتمدی و کانیمشــکانی بود که همواره و 

طی بیش از چهار قرن، دانشمندانی نامور و دانشور در این خاندان مشعل علم و ادب و هنر را فروزان 
نگه  داشته اند.

مهیندخت تحصیلات دوره دبستان و دبیرستان را در سنندج، کرمانشاه، سنقر و تهران به پایان برد 
و در خرداد ۱۳۳۵، با رتبه اول، دیپلم ادبی را دریافت و در دانشسرای   عالی به تحصیل اشتغال ورزیده 
و در ســال ۱۳۳۸، دوره کارشناســی زبان و ادبیات فارسی را به پایان برده و در دبیرستان های سنندج 
به تدریس پرداخت. در ســال ۱۳٤۲ به تهران بازآمد و با احراز رتبه نخســت در آزمون ورودی دوره 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شد.
و پس از مدتی تدریس در تهران، در ســال ۱۳٤۸ در آزمون ورودی دکتری زبان و ادبیات فارســی 
دانشگاه تهران با رتبه اول پذیرفته شد و در سال ۱۳۵۲، با دفاع از رساله دکتری با عنوان «صور خیال 
شــاعرانه در دیوان مسعود سعد سلمان»، به راهنمایی زنده یاد استاد دکتر پرویز ناتل خانلری، مدرک 
دکتری را دریافت می کند و از وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) به وزارت علوم انتقال پیدا کرده و در 

دانشگاه های تهران به تدریس اشتغال می ورزد.
دکتر مهیندخت معتمدی، شاعری شیرین سخن، نازک خیال و بسیار توانا و مسلط بر جمیع مضامین 
شعری شاعران کلاسیک فارسی بوده و لذا سعی کرده مضامین نامکرر و بکر و نوینی در اشعار خود 
به کار گیرد. از او دو دیوان شــعر به چاپ رســیده: ۱. دریای اشک (۱۳۵۳) ۲. گل های آبیدر (۱۳٦٦). 
همچنین در سراســر دهه ۷۰، صفحه شعر روزنامه اطلاعات، مزین بود به اشعار ایشان در قالب های 
غزل و قصیده و مثنوی  و قطعه  و همچنین ترجمه  های منظوم ایشان از اشعار شاعران نامدار کلاسیک 
و معاصر کُرد و عرب و فرانسوی. دکتر مهیندخت معتمدی، به زبان فرانسه و ادبیات آن کاملا مسلط 
بود، همچنین تسلط و تبحر و اشراف فوق العاده بر زبان و ادبیات عربی داشت، چنان که ترجمه فاخر 
و فخیم و روان کتاب «شــعله کبود» از جبران خلیل جبران و کتاب «اشــک ها و لبخندها» اثر شاعر و 
نویســنده نوپرداز عرب، می  زیاده، توسط او نشانگر توانایی و تسلط ایشان بر ترجمه آثار آفرینش گرانه 

ادبی در عرصه ادبیات عرب است.

دکتــر معتمدی همچنین کتابی را در زمینه زبان شناســی، از عربی به فارســی 
ترجمه کرده که تحت عنوان گنجینه زبان ها (اثر علامه ســید احمد فائز برزنجی)، 

توسط انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۷۹ چاپ و منتشر شده است.
در حوزه پژوهش و تحقیق در وادی عرفان اســلامی نیز باید اشاره کرد به کتاب 
وزین و پربرگ و تحلیلی-پژوهشــی ایشان به  نام «مولانا خالد نقشبندی و نقشی از 

پیروان طریقت او»، چاپ شده در سال ۱۳٦۸، نشر پاژنگ.
دکتر معتمدی، هم دل در گرو سیر آفاق داشت و هم سخت شیدا و دلداده سیر 
انفــس بود؛ جدای از اینکه عابدی متوغل و متعبد و موحد و شــب زنده دار و غالبا 
مشــتغل به تجهد و صوم و قعود و قیام بود؛ نیز از دیگر ســو، وی مسافری همیشه در سفر بود و به 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه و جهان عرب سفر کرده و در آنجا به منظور تحقیق و پژوهش مدتی 
اقامت گزیده بود و مدت ها در کشــورهایی همچون عربستان، عراق، سوریه، ترکیه، لبنان، هندوستان، 
پاکستان، تاجیکستان و مصر به منظور تحقیق و پژوهش ماندگار شده بود. برای نمونه در اثنای ترجمه 
شــعله کبود، اثر جبران خلیل جبران، برای تحقیق و پژوهش محلی و میدانی در زندگی نامه و آثار و 
احوال نویسنده بلندآوازه اثر یادشده، به لبنان و بیروت و به کتابخانه های ملی و دولتی و موزه ها و نیز 
به آرامگاه  او در آنجا رفته و ره توشه هایی فرهنگی و تحقیقی، برای کار ترجمه آفرینشگرانه-تحقیقی 

خود اندوخته بود.
به دلیل همین فضائل علمی و اخلاقی و آفرینش ها ی ادبی و تحقیقی و احساس مسئولیت های 
اجتماعی مورد اشــاره فــوق، به علاوه خصیصــه زبان دانی و فضیلت زبان آگاهی ممتاز ایشــان بود 
کــه مترجم صاحب ســبک معاصر و رمان نویس بلندآوازه ، دکتر ابراهیم یونســی کــه در نام بردن از 
شــخصیت های ممتاز و برگزیده علمی و فرهنگی و ادبی بسیار سخت گیر و فوق العاده محتاط بود، 
در مقدمــه یکی از آثارش، او را در زمره بزرگ ترین شــخصیت های علمی، فرهنگی و ادبی معاصر و 
ازجمله در ردیف دکتر میرجلال الدین کزازی، علی اشرف درویشیان، محمود دولت آبادی و علی محمد 

افغانی و... قلمداد می کند.
همچنین پژوهشگر پرکار و نام آشــنا و معاصر کُرد، زنده یاد عبدالحمید 
حیرت سجادی چنین وی را از جهاتی برتر و والاتر از شاعره و ادیب و نویسنده 
و مورخ بلندآوازه  و همشهری خویش، مستوره اردلان، می نهد و می نویسد:

«اگر بخواهیم وی را با مســتوره، بزرگ ترین شــاعره کُرد، مقایسه کنیم، 
می فهمیم که فضل و هنر و سخنوری و زهد و عصمت اش به مراتب بیش 
از مســتوره است، زیرا مستوره اگر طبع شــعر و قلم روانی داشته، معیشتی 
مرفه الحــال داشــته، در خانــواده ای اعیانی تربیت شــده و صاحب اختیار 
زندگی حاکم کردســتان بوده، اما مهیندخت با مرارت و ســختی و نامرادی 
دســت و پنجه نــرم کــرده و تحصیل حاصلــش در پناه جدیت و پشــتکار 
خلل ناپذیرش بوده است» (شــاعران کُرد پارسی گوی، نشر احسان، ۱۳۷۵، 

ص ۸۰٤).
برای حسن ختام و مانند نمونه ای از ترجمه  های منظوم دکتر مهیندخت 
معتمدی، ترجمه یکی از مشــهورترین اشعار شاعر نوگرا و شهیر کُرد، استاد عبداالله گوران (پدر شعر 

نو کُردی) را با هم می خوانیم:
گل خونین/ شعری از: عبداالله گوران

گفت با دلداده، زیبا چهره ای/ بزم همسایه ست پر شادی و شور
از پی آرایش گیسوی خویش/ سرخْ گل باید مرا در این سرور

از وصالم برنتابد کام تو/ برنیاری گر بدین گل کام من
وای اگر گاه نشاط و پایکوب/ گل نگردد زیور اندام من

گر نیابی سرخْ گل در گلستان/ خانه شه پرگل است، آن سوی باغ
خود بدان جا شو، چو میدانی که هست/ هرگلش تابنده تر از صد چراغ

با هزاران آرزو شد رهسپار/ عاشق دلداده سوی بوستان
شاخه ای گل چید، اما زردْرنگ/ وآن نبود از آتشین عشقش نشان

سوی باغ شه روان شد بهر گل/ آن ز جام عشق جانان مست مست
لیک گلْ ناچیده از گلبن هنوز/ تیر جانسوزش ناگه سینه خست

سوی جانان زردْگل آورد و گفت:/ کای فدای تو دل صدچاک من!
این  گل آوردم، ولی چون سرخ نیست/ لاله گون سازش به خون پاک من!

گفت جانان: دلبرت از پا فکند!/ کاین چنین کرده ست غرق خون دلی!
تا بگویم سر به زانویم بنه/ ای شده از دست در پای گلی!

در پایان بایســته است اشــاره کنم که درخصوص بررسی زبان شناختی اشــعار دکتر مهیندخت 
معتمدی (و به  طور ویژه از منظر زبان شناسی شناختی)، کتابی پژوهش محور و روشمند، تحت عنوان: 
«کارکرد زبان و جنســیت در دریای اشــک مهیندخت معتمدی، به روش لیکاف و جانسون»، توسط 
شایان پژوهان و فاطمه فتحی، نگاشته شده و در سال ۱٤۰٤، توسط انتشارات «زایه له»، چاپ و منتشر 

شده است.

هدایت نصراللهی، دکترای هوش مصنوعی: در یک دهه گذشــته، صنایع گوناگون به واســطه 
هوش مصنوعی، داده کاوی، اینترنت اشــیا و فناوری های نویــن، تغییرات بنیادی را تجربه کرده اند. 
Prop-) «صنعت املاک نیز از این قاعده مستثنا نبوده است؛ اما تحولی که به تازگی با نام «پراپتک
Tech) شناخته می شود، نوید انقلابی تمام عیار در ساختار معاملات، مدیریت و حتی مالکیت ملک 
را می دهد. اکنون این سؤال مطرح است: پراپتک چگونه می تواند بازار سنتی، کند و پرریسک املاک 

ایران را متحول کند؟
پراپتک چیست و چرا مهم است؟

پراپتک، کوتاه شــده  Property Technology، به کاربــرد فناوری های نوین در زنجیره ارزش املاک 
اطلاق می شــود؛ از خریدوفروش و اجاره گرفته تا ساخت وســاز، نگهداری و حتی بازطراحی فضاها. 
پراپتک در ذات خود تلاشــی برای دیجیتالی کردن فرایندهایی اســت که دهه ها به  صورت دســتی و 
با واسطه انســانی انجام می شده اند. در کشوری مانند ایران، که بازار مسکن همیشه یکی از پایه های 
اصلی سرمایه گذاری مردم بوده، تغییرات فناورانه می تواند نه تنها بهره وری را بالا ببرد، بلکه شفافیت، 

دسترسی و عدالت اقتصادی را نیز افزایش دهد.
پنج موتور محرک پراپتک در ایران

هوش مصنوعی برای ارزش گذاری دقیق تر ملک
در بازار سنتی، قیمت گذاری ملک معمولا تابعی از احساس، تجربه و تحلیل میدانی کارشناسان است. 
اما الگوریتم های هوشمند می توانند با تحلیل هزاران داده از معاملات قبلی، تغییرات محلی، فاکتورهای 
اقتصادی و حتی شــاخص های روان شناختی، مدلی دقیق تر و مبتنی بر واقعیت برای ارزش گذاری ارائه 

دهند. این موضوع، دست دلالی های هیجانی و قیمت سازی های کاذب را کوتاه خواهد کرد.
پلتفرم های دیجیتال برای حذف واسطه های غیرضروری

سایت های خریدوفروش آنلاین ملک سال هاست که وجود دارند، اما پراپتک یک قدم فراتر می رود: 
قراردادهای دیجیتال، احراز هویت هوشــمند، توکن سازی مالکیت و حتی امضای هوشمند، همه در 
یک اکوسیستم دیجیتال انجام می شود. این موضوع نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه سرعت 

و امنیت معامله را نیز افزایش می دهد.
بلاکچین برای مالکیت شفاف و ضد جعل

در کشــوری که اسناد مالکیت اغلب مورد مناقشــه یا جعل قرار می گیرند، استفاده از بلاکچین 

می توانــد انقلابی باشــد. ثبت تراکنش های ملکی بر بســتر بلاکچین، علاوه بر شــفافیت، قابلیت 
رهگیری، غیرقابل دست کاری  بودن و امکان ثبت غیرمتمرکز مالکیت را فراهم می کند.

تحلیل داده برای برنامه ریزی شهری هوشمند
با جمع آوری و تحلیل داده های معاملاتی، مصرف انرژی، نرخ اجاره و وضعیت تراکم در مناطق 
مختلف، می توان الگوهای ســکونت و ساخت وســاز را پیش بینی کرد. این اطلاعــات می تواند ابزار 
قدرتمندی در اختیار بانک ها، شهرداری ها و نهادهای دولتی برای سیاست گذاری شهری دقیق تر باشد.

پشتیبانی بانک ها از تحول دیجیتال در املاک
به عنوان یک فعال بانکی، به خوبی درک می کنم که این نظام می تواند بازیگر کلیدی در این تحول 
باشــد. ارائه وام های دیجیتال، اعتبارســنجی هوشمند متقاضیان، مشــارکت در توکن سازی املاک و 
اســتفاده از قراردادهای هوشمند، همگی ابزارهایی هســتند که بانک ها می توانند در بستر پراپتک از 

آنها استفاده کنند.
موانع و چالش ها در ایران

البته مسیر تحول دیجیتال در بازار املاک ایران بدون مانع نیست. به روزرسانی نشدن قوانین ثبتی، 
نبود زیرساخت مناسب برای بلاکچین و هوش مصنوعی در بسیاری از سازمان ها، کمبود متخصصان 
فناوری در حوزه املاک و مقاومت ســنت گرایان بازار، ازجمله موانع مهم به  شــمار می روند. از سوی 
دیگر، نگاه جزیره ای نهادهای دولتی به داده ها، مانع شکل گیری یک بانک اطلاعاتی یکپارچه از املاک 
کشور شده اســت. این موضوع سبب می شود الگوریتم های هوش مصنوعی کارایی خود را از دست 

بدهند.
آینده ای نه چندان دور

با همه این چالش ها، آینده پراپتک در ایران روشــن است. رشد اســتارت آپ های نوآور، علاقه 
ســرمایه گذاران جســور، و نیــاز مبرم به شــفافیت و عدالت در بازار املاک، ســبب خواهد شــد 
که تحــول دیجیتال در این صنعت اجتناب ناپذیر باشــد. حتی شــاید در آینــده ای نه چندان دور، 
خریــد خانه با چند کلیــک و از طریق کیف پول دیجیتال، به امری عادی تبدیل شــود. دراین میان 
ســازمان ها و بانک هایــی که زودتــر این تغییــر را درک و با آن همراه شــوند، نه تنهــا از مزایای 
اقتصادی آن بهره مند خواهند شــد، بلکه به عنوان پیشگامان تحول، جایگاه ویژه ای در بازار آینده 

خواهند داشت. 
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پراپتک چگونه بازار املاک ایران را دگرگون خواهد کرد؟
تحلیل آینده نزدیک
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